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وفادار به راه پدر
 متوجه شدم وقتی یک نفر برای خدا بندگی 
می کنــد، خــدا هــم مهــرش را در دل بندگان 
می اندازد؛ خواه کســی کــه اعتقادش با او یکی 
باشــد یا اینکه هم عقیده نباشــند. بهترین تأثیر 
او بر دیگران حتــی آنهایی که یک بار او را دیده 
بودند، مهری بود که از طالقانی در دلشان افتاده 

بود.
  ایشان روی چه مسائلی تأکید داشت؟ �

هر آنچــه اعتقاد داشــت، بــدون مطالعه و 
تحقیق نبود. برای هــر اعتقادش دلیل و برهانی 
داشــت. او فقط بــه دلیل اینکــه فرزند آیت االله 
طالقانــی و در خانــواده ای مذهبــی بــود، ایــن 
اعتقادات را به دســت نیاورده بــود. اعتقاداتش 
براســاس مطالعات و تحقیقات بوده اســت و به 
دلیل خطوط قرمزی که داشــت هیــچ گاه از آنها 
کوتاه نیامد. یعنی در هر شــرایطی، اعتقاداتش را 

حفظ می کرد.
به یاد دارم که شب های قدر وقتی دعا می کرد، 
در آخــر دعای جوش کبیر، اول بــرای زندانیان و 
جوانــان، با حالت عجز و گریه دعا می کرد. همین 
باعث می شد که مردم به او محبت داشته باشند. 
البتــه این محبــت دو طرفه بود. اگر خدا کســی 
را عزیز کند، کســی نمی توانــد آن را ذلیل کند. او 
یک بار به مــن گفت: «اگر مشــکلی برایت پیش 
می آیــد، صد بار بگو ایاک نعبد و ایاک نســتعین، 
فقط تو را می پرســتم و تنها از تو یاری می خواهم 
و من فقط بنده خدا هســتم چون خداســت که 
می توانــد هــر کاری انجام دهد،چنــان عزتی به 
مــن می دهد که هیچ کــس نمی تواند آن عزت را 
خدشه دار کند. انسان نباید متزلزل باشد، باید بنده 

واقعی خدا بود».
از او در خاطرتــان مانده  �  چه خاطــره ای 

است؟
عمــه اعظم این اواخر با واکر بــود. یک بار به 
دیــدن مادر بــزرگ مریض مــان رفت کــه علاقه 
بسیاری به او داشــت. مادربزرگم گفت: «قرصی 
نیــاز دارم که نمی توانیــم پیدا کنیــم». او با  این  
حال و مشــکلات و دغدغه هایــش، قرص را پیدا 
کرد و ســاعت ۱۲شــب به خانه مادربزرگ رفت 
اما نمی توانســت از پله بالا برود. زنگ زد و گفت: 

«قرص را پیدا کردم و به او دادم».
 طیبه علایی طالقانی: نام او برای چند نسل پر از 

خاطرات نوستالژیک است
  شــخصیت اعظــم طالقانی از نظر شــما  �

چگونه بود؟
اغلب می دانیم که اعظم طالقانی سیاسی ترین 
فرزند پدرم بود و نقش بزرگی در پیشــبرد اهداف 
جامعــه زنان ایفا کــرد. او در زندان، در اندیشــه 
تأسیس تشــکیلات رســمی برای زنان بود؛ تا در 
آنجا بتوان مشــکلات آنان را مطرح و راهکارهای 
مناسبی به وسیله تبادل نظر کارشناسان پیدا کرد تا 
مشکلات زنان را حل کرد و کاهش داد. نام اعظم 
طالقانــی برای چند نســل ایرانی پــر از خاطرات 

نوستالژیک است.
خواهــرم، همیشــه دغدغه زنان را داشــت، 
به ویژه به فکر زنان سرپرســت خانوار بود. جریان 
بازتعریف رجل سیاســی و تلاش هــای او در این 
زمینه را همه می دانند اما او تلاش بســیاری کرد 
که تابوی حضــور زنان در مناصب مهم مملکتی 
را بشــکند و دیدارهای زیادی با علمای قم درباره 
تفسیر رجال سیاسی داشــت. به نظرم اگر همین 
دغدغه زنان را که خواهرم داشــت، دنبال کنیم، 
حتی اگــر او هیچ کار بزرگ دیگــری انجام نداده 
باشد، تأمل برانگیز تر از دیگر فعالیت هایش است، 
فعالیت هایی که امیدواریم روزی به نتیجه برسد. 
چراکه این اواخر با وجــود بیماری، همچنان بیم 
مردم را داشــت، البته مــدام امیدوارانه صحبت 
می کرد. جدای آنچه در ابعاد سیاسی از او مطرح 
است.  و خســتگی ناپذیری اش  می شود؛ صبوری 
خواهرم مانند کوهی در راســتای رفع مشــکلات 
اجتماعی و دفاع از حقوق زنان؛ استقامت داشت 
و هــر چــه در توان داشــت، کوشــید و هیچ چیز 
نمی توانســت او را از مســیرش بــازدارد. او در 
واقــع وقف جامعه بود و از هیچ کوششــی دریغ 
نمی کرد، ولی همه این موارد باعث نمی شــد در 
زندگــی شــخصی اش صبور نباشــد و در رفتار با 

اعضای خانواده جور دیگری باشد.
 با اهالی خانواده چگونه بود؟ �

یکــی از خاطراتــی کــه از او به یــاد می آورم 
،مربــوط به فرزنــد کم توانش اســت. گاهی برای 
رفع خستگی، این پسر را سوار ماشین می کرد و در 
خیابان هــا می گرداند. در بعضــی از این گردش ها 
همراهش می شــدم و می دیدم که چقــدر با این 
پســر مــدارا می کند. ممکــن بود پســرش به هر 
دلیلی عصبانی و بی قرار باشــد؛ اما اعظم با همه 
فشــارهای اجتماعی و سیاسی که تحمل می کرد، 
ذره ای از کنترل خارج نمی شد. با نهایت آرامش و 
خونســردی با پسرش حرف می زد و سعی می کرد 
او را آرام کند. در عین حال از دغدغه های سیاســی 
و اجتماعی اش خارج نمی شــد. ما هنوز هم رفتن 
او را که چون ســتونی برایمان بــود، باور نداریم و 
شــاید این شعر بخشی از حســرت ما را از نبودش 

بیان کند.
رفتی از دیده و داغت به دل ماست هنوز/ هر 

کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز
مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما/ مگر آن 

روز که در خاک شود منزل ما
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آیا حق با روحانی بود؟
قالیباف هم مبتلا شد

نمایندگان مجلس در                        تذکری کتبی به وزیر کشور خواستار شدند
تسریع در اجراى قانون انتشار و دسترسى آزاد اطلاعات

قدیمی ترین تشکل جبهه اصلاحات باعث اجماع می شود؟
پیدا  و  پنهان ورود مجمع روحانیون به انتخابات

محمدباقر قالیباف با انتشار توییتی خبر از مثبت بودن تست کرونایش داد 
و گفت که در قرنطینه پیگیر کارهاســت. او تا پیش از این اصرار داشــت که 
در همه ســفرها و بازدیدهایش پروتکل های بهداشتی کرونا ر ا رعایت کرده 
است: «ما در نظارت میدانی، همه پروتکل ها را رعایت کردیم. فرمانده ستاد 
کرونا، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و رئیس بیمارستان حاضر بودند و بر 
رعایت پروتکل ها نظارت کردند. همه پروتکل ها را رعایت خواهیم کرد ولی 
این به معنی نرفتن و کارنکردن نیست». او برای اینکه بگوید این ابتلا ربطی به 
سفرهای استانی اش یا بازدیدش از بیماران کرونایی ندارد؛ در توییتش نوشت 
که از یکی از همکاران دفترش گرفته اســت! این درحالی اســت که برخی 
اخبار حاکی از این اســت که رئیس مجلس از حــدود دو هفته پیش مبتلا 
شده است. واکنش به توییت محمدباقر قالیباف در شبکه های اجتماعی زیاد 
بوده اســت. علت آن هم این است که یکی از دلایل بگومگوهای مجلس و 
دولت در هفته های اخیر همین ماجرای کرونا به علت عدم رعایت پروتکل ها 
ازســوی قالیباف به روایت دولت بوده اســت که در نتیجه آن جلسات بین 
رؤســای قوا تشکل نشــد. رئیس جمهور از شــرکت در دومین جلسه سران 
قوا که قرار بود یک روز پس از حضور قالیباف در بیمارســتان تشــکیل شود، 
خودداری کرد. قالیباف هم در واکنش به اعتراض دولت به جلســه شورای 
عالی انقلاب فرهنگی نرفت. روحانی بعد از آن گفت که همه باید پروتکل ها  
را رعایــت کنیم و هیچ کس نمی تواند از این پروتکل ها تخلف کند: «خداوند 

به ما عقل داده، با عقل موظف هســتیم جان خود و دیگران را حفظ کنیم. 
خود شــرع و قانون و شرایط بهداشــت جهانی هم همین را به ما می گوید. 
کســی نمی تواند وسط مسیل بایستد و صدای سیل را هم بشنود و بگوید تو 
می ترسی وسط رودخانه بایستی، خب آب می آید و او را می برد...». واعظی، 
رئیس دفتر روحانی، در واکنش به حضور قالیباف در بیمارستان مبتلایان به 
کرونا گفته بود: «خرداد امســال معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان به 
همه بیمارســتان های کشــور اعلام کرد که ملاقات  بیماران کرونایی ممنوع 
اســت. حالا یک شــخصی رعایت نمی کند خودش تصمیم گرفته است اما 
اینکه بیاید در یک جلسه، دو قوه دیگر را مبتلا کند، کار درستی نیست. رئیس 

دفتر رئیس جمهور تأکید کرد: ما که در ستاد ملی مبارزه با کرونا نمی توانیم 
مرتــب هر روز با نماینده یا رئیس مجلس درگیری بــه وجود بیاوریم، برای 
اینکــه پروتکل ها را رعایت می کنند یا نمی کننــد». قالیباف اما در واکنش به 
گلایه هــای دولت در کنایــه به روحانی که چند بار از واژه «عقل» اســتفاده 
کرده بود، این طور پاســخ داد: «یک عقل معاد داریــم یک عقل معاش؛ در 
مبارزه با کرونا پرســتاران و پزشکان با عقل معاد مجاهدت کردند نه با عقل 
معاش. عقلانیت این اســت که در میدان حاضر باشــیم؛ اگر کنار مجاهدان 
خط مقدم نایستیم از مروت و انسانیت به دور است. ۳۰ هزار پرستار ما کرونا 
گرفتند؛ اینها با عقل معاد کار کردند. برخی از پرســتاران از اســفند ماه سال 
گذشــته کارانه نگرفتند و الان در خط مقدم هستند. این روند باید تغییر کند. 
عقلانیت این است که لااقل به پرستاران و پزشکان خداقوت بگوییم». بعد از 
آن، دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس و رسانه های اصولگرا هم به حمایت 
از قالیباف برخاســتند و با تمجید از او که با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
میدان کار و جهاد و نظارت باقی مانده، به روحانی تاختند. کیهان با اشــاره 
به ســخنان روحانی، حضور قالیباف در بیمارستان را با ایثار و از خودگذشتی 
فرماندهان در جبهه مقایســه کرده و نوشــته بود که اگر اشاره ضمنی آقای 
روحانی به این دیدار {بازدید از بیمارستان امام خمینی} باشد -که ان شاءاالله 
نباشــد- با عرض پوزش باید گفت جناب ایشــان جای ایثــار و فداکاری را با 

خودکشی و کم عقلی اشتباه گرفته اند!

شــرق: حاجی دلیگانی به همراه ۲۴ نفر از نمایندگان در 
تذکری کتبی به وزیر کشــور خواســتار تســریع در اجرای 
احکام قانون انتشــار و دسترسی آزاد اطلاعات در مهلت 
معین شدند. اگر در مهلت پاسخ گویی ۱۰ روزه، دستگاه های 
زیرمجموعه آن وزارتخانــه اقدامات لازم را انجام ندهند، 
نمایندگان مجلس ارجاع متخلفان به مراجع رســیدگی 
تخلفات اداری را طبق قانون خواســتار می شوند. قانون 
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطلاعات در ایران در ســال 
۱۳۸۷ به تصویب مجلس شــورای اســلامی   و در ســال 
۱۳۸۸ بــه  تأیید نهایی مجمع تشــخیص مصلحت نظام  
 رسید، اما تدوین آیین نامه اجرائی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ 
طول کشید.  راه اندازی ســامانه انتشار و دسترسی آزاد به 
اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در 
مسیر اجرای این  قانون مترقی محسوب می شد؛ سامانه ای 
که بنا بر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می توانند با مراجعه 
و ثبت نام در آن،  درخواســت های خــود را برای اطلاعات 
ثبت کننــد و طبق قانــون، دســتگاه ها موظف اند ظرف 
حداکثر ۱۰ روز پاسخ  درخواســت ها را در حساب کاربری 

سؤال کننده درج کنند. شفافیت سریع ترین و کم هزینه ترین 
و قابل اعتمادترین ســازوکار برای مبارزه با فساد (هم در 
پیشــگیری و هم کشــف جرم)، افزایش مسئولیت پذیری 
و پاسخ گویی، ارتقای شایسته ســالاری، مشارکت فعال و 
مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشــگیری و مبارزه 
با فساد و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی 
اســت؛ با ایجاد شــفافیت می توان عدالت را مستقر کرد 
و از ایجــاد تبعیض های نــاروا در کشــور جلوگیری کرد. 
درحالی که قانون از شــفافیت اطلاعات حمایت می کند و 
قرار است این شــفافیت مانع تخلفات مختلف شود، اما 
در عمل شــاهد اجــرای دقیق این قانون نیســتیم. قانون 
انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات حاوی احکام قانونی 
منحصربه فــرد در نظام حقوقی ایران اســت. برای مثال، 
تنها قانونی اســت که مقرر کرده است که «اطلاعاتی که 
متضمــن حق و تکلیــف برای مردم اســت باید علاوه بر 
موارد قانونی موجود از طریق انتشــار و اعلان عمومی و 
رســانه های همگانی به آگاهی مردم برسد»؛ و «مصوبه 
و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی اســت قابل 

طبقه بندی به عنوان اســرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها 
الزامی خواهد بود». همچنین در نظام حقوقی ایران، برای 
عدم ارائه اطلاعات ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر 
کرده و قانونی است که سعی دارد دسترسی شهروندان به 
اطلاعات را به گونه فزاینده ای تقویت کند البته روی کاغذ 
زیرا نقصان در اجرای این قانون و قوانین بسیاری دیگر که 
تصویب می شوند اما اجرا نمی شوند همچنان وجود دارد 
و منجر به تذکر کتبی نمایدگان مجلس شــده است. یکی 
از نکات برجســته این قانون ماده ۲ اســت که مقرر کرده: 
هر شــخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را 
دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات 
عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد 
بود. یا ماده ۴ آن تأکید داشــته است: اجبار تهیه کنندگان 
و اشــاعه دهندگان به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع 
است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی 
مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست. 
همچنین مــاده ۵ آن نیــز می گوید: مؤسســات عمومی 
مکلف انــد اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان 

ممکن و بدون تبعیض در دســترس مردم قرار دهند و در 
تبصره آن آمده است: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف 
برای مردم اســت باید علاوه بر مــوارد قانونی موجود از 
طریق انتشــار و اعلان عمومی و رســانه های همگانی به 
آگاهی مردم برسد اما چه میزان این مواد به شفاف سازی 
آمده اســت. برای نمونه جامعه خبرنگاران در دسترسی 
به اطلاعات تا چه میزان در این ســال ها دستشان باز بوده 
است؟ به هرحال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 
یک قانون ملی و میهنی است که ازسوی مجلس شورای 
اسلامی به عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت 
به دســتگاه های مختلف ابلاغ شده اســت. آنچه در این 
میان حائز اهمیت اســت اینکه همــگان با احترام به این 
قانــون در گام اول برادری خود را با پیوســتن به آن ثابت 
کرده و در مراحل بعدی نیز با پاســخ گویی و به روزرسانی 
هر دستگاه در فرهنگ سازی و نهادینه کردن این قانون در 
جامعه گوی ســبقت را از دیگری گرفته و پیش قدم شوند 
نه اینکه بــا بی توجهی به اصل آزادی انتشــار اطلاعات 

موجبات تشریفاتی تلقی شدن این قانون را فراهم کنند.

مهرشــاد ایمانی: روابط عمومی مجمــع روحانیون مبارز 
اعلام کرد که این مجمع روز دوشنبه جلسه ای به ریاست 
سیدمحمد خاتمی برگزار کرده است که در آن جلسه «پس 
از ارائه اخبار سیاسی و فرهنگی، مشکلات حاد اقتصادی 
و معیشــتی مردم و عوامل دور و نزدیک آن مورد بحث و 
گفت وگو قرار گرفت، سپس گزارشی از آخرین نظرسنجی 
از میــزان تاب آوری اجتماعی که گــزارش مهمی بود، در 
جلسه ارائه شد». همچنین در این نشست با ذکر این نکته 
که اگر موضوع انتخابات رها شود، سررشته امور از دست 
همه خارج خواهد شد، کمیته ای از اعضای مجمع مأمور 
شده اند تا شرایط انتخابات را بررسی کنند و برنامه ای برای 
ورود مؤثــر مجمع روحانیون مبــارز در بحث انتخابات و 
شرایط لازم برای مشارکت فعال تهیه کنند. پیش از این نیز 
محمد موســوی خوئینی ها در یادداشتی تلگرامی از همه 
اصلاح طلبان خواست در انتخابات شرکت کنند که برخی 
آن یادداشت را به نوعی فرمان تشکیلاتی قلمداد کردند. با 
ذکر همه اینها چنین به نظر می رسد که مجمع روحانیون 
به عنوان قدیمی ترین تشــکل های اصلاح طلــب بنا دارد 
در این انتخابــات پیش و بیش از دیگــر گروه های جبهه 
اصلاحات در عرصه انتخابات وارد شود و شاید تصمیم بر 
این باشد که این مجمع نقش پیونددهنده گروه ها و احزاب 
اصــلاح را ایفا کند. در این میــان یک نکته به ذهن متبادر 
می شود و آن عدم اعلام موضع رسمی از سوی سیدمحمد 
خاتمی اســت. خاتمی در انتخابات ســال ۹۲ به صورت 
همه جانبه از حســن روحانی حمایت کرد و در ســال ۹۴ 
برای رأی آوری لیست ائتلافی و نسبتا اصلاح طلبِ «امید» 
با عنوان «تَکرار می کنم» باعث پیروزی قاطع این لیســت 
در تهران شــد یا دو ســال بعد از آن باز هــم در انتخابات 
دور دوم ریاســت جمهور روحانی «تَکرار» کرد و روحانی 
حتی با رأیی بالاتر از دور اول روانه پاســتور شد. همه اینها 
نشــان می داد نفوذ کلام خاتمی در جامعه به میزانی بود 
که شاید نیازی به ورود تشکلاتی تشکیلات متبوعش یعنی 
جامعه روحانیون مبارز به انتخابات احساس نمی شد؛ اما 
قاعده از دی ماه ۹۶ فرق کرد و با بروز اعتراضات گســترده 
مردمی به گرانی ها و مخاطب قرار گرفتن روحانی از سوی 
معترضــان، به نظر رســید که دیگر آن حمایت ســابق از 
دولت وجود نــدارد. این انتقادها دامــن اصلاح طلبان را 
هم گرفت، زیــرا رأی دهندگان به روحانی تصور می کردند 
اگــر حمایــت اصلاح طلبان و شــخص خاتمــی وجود 
نداشت، روحانی نمی توانست به ریاست جمهوری برسد 
که پربی راه هم نبود، زیرا به گفته بســیاری از کارشناسان 
و فعالان سیاســی روحانی شــخصا ســبد رأیی خاصی 
نداشــت. چنین نگاهی به همــراه فشــارهای اقتصادی 
ادامه داشــت تا گران شدن بنزین به دومین بزنگاه مهم در 
دولت دوم روحانی تبدیل شــد. گران شدن ناگهانی بنزین 
باعث شــد بخشی از طبقه فرودســت ایران در آبان سال 
گذشــته به سیاســت های اقتصادی دولت اعتراض های 

شــدیدی را در خیابان هــا انجام دهنــد و همین موضوع 
حتی خــود اصلاح طلبان را در معرض این پرســش قرار 
داد که حمایت از یک نامزد ائتلافی درســت بوده است یا 
خیر؟ با چنین اوصافی در شــرایط کنونی به نظر می رسد 
دیگر خاتمی نمی خواهد به صورت مســتقیم و شخصی 
حمایت خــود را از فرد یا راهبــردی انتخاباتی اعلام کند 
و شــاید این وظیفه بر عهده تشــکیلاتش قرار داده شده 
اســت؛ موضوعی کــه مهم تریــن قرینه اش یادداشــت 
موسوی خوئینی هاست؛ به معنای دیگر گویا در این مقطع 
خاتمی نمی خواهد بــرای موضوعی خــودش را هزینه 
کند که نتیجه اش معلوم نیســت. اگرچــه اکنون مجمع 
روحانیون اعلام کرده است که با رهاکردن انتخابات رشته 
امور از دســت همه خارج می شــود؛ اما درعین حال این 
ابهام وجود دارد که سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان -که 
همان بخش وســیعی از مردم باشند- تمایلی به شرکت 
در انتخابات دارند یا خیر، زیرا انتخابات مجلس در اسفند 
سال گذشته نشــان داد که از پس تمام مشکلات موجود 
در مقطع کنونی، مردم انتخابات را حلال مشــکلات خود 
نمی دادنــد، به همین دلیل مشــارکت بســیار پایین در آن 
انتخابات رقم خورد؛ ازاین رو خاتمی نمی خواهد شــخصا 
به انتخابات وارد شــود؛ سیاســتی که حتی شورای عالی 
سیاست گذاری بعد از ردصلاحیت نامزدهای اصلاح طلب 
در انتخابــات مجلــس اعلام کرد اصلاح طلبان لیســتی 
نخواهنــد داد و صرفا احــزاب می توانند به صفت حزبی 
و نه با نام اصلاحات لیســت بدهند. از ســوی دیگر ورود 
مجمع روحانیون مبارز به انتخابات که شــاید وجه ایجاد 
اتفاق نظر میان احزاب اصلاح طلب برای اتخاذ سیاســت 
واحد را داشته باشد، ممکن است باعث تحقق این هدف 
نشــود، زیرا تــا اینجای کار محمدرضا عارف گفته اســت 
که در انتخابات حاضر خواهد شــد مگر آنکه تشــخیص 
دهد فرد مناســب تری وجود دارد کــه در واقع اصل را بر 
حضورش قرار داده است، مگر آنکه به تشخیص شخصی  
و نه تشکلاتی اش به این نتیجه برسد که نیاید، ثانیا احزابی 
مانند نــدای ایرانیان و کارگزاران ســازندگی تا اینجای کار 
علاوه بر آنکه گفته اند با نامزد حزبی به میدان می آیند، نام 
نامزدهای خود را هم منتشر کرده اند؛ به نحوی که صادق 
خرازی، نامزد حزب نداشــت و غلامحســین کرباسچی، 
اسحاق جهانگیری، محســن هاشمی، عبدالناصر همتی، 
رضا ملک زاده و مصطفی هاشــمی طبا، نامزدهای حزب 
کارگزاران هســتند.در چنین شــرایطی ســخت است که 
مجمع روحانیون مبارز مســتقل از نظر مستقیم خاتمی و 
صرفا با تکیه بر جایگاه تشکیلاتی اش در جبهه اصلاحات 
بتواند وحدت رویــه ای در میان همه اصلاح طلبان ایجاد 
کند؛ هرچند همه اینها به نظر شورای نگهبان بر نامزدهای 
اصلاح طلب هم بســتگی دارد، زیرا ممکن است در آخر 
نامزدی تأیید صلاحیت شود که به اجماع رسیدن بر او کار 

سختی نباشد.

رئیس قوه  قضائیه در  دیدار با سفیر سوریه در تهران:
به جای میز مذاکره، ابتکار عمل در 

دست جریان مقاومت است
میزان: رئیس قوه قضائیه گفت: در گذشته میز های  �

مذاکــره و ســازمان های آزادی بخش بــرای منطقه 
تصمیم گیری می کردنــد ولی امروز مردم احســاس 
می کنند که ابتکار عمل در دســت جریان مقاومت و 
مجاهدان در میدان قرار دارد و میز های مذاکره و قول 
و قرار های سیاسی دیگر کارساز نیستند. حجت الاسلام 
سیدابراهیم رئیسی در پایان مأموریت عدنان محمود، 
ســفیر جمهوری عربی ســوریه در ایــران میزبان وی 
بود، جایگاه ســوریه در جبهــه مقاومت را مثال زدنی 
خوانــد و اظهار کرد: آنچه ســوریه را ماندگار و مردم 
این کشور را در منطقه و جهان سرافراز کرد، مقاومت 
و ایستادگی دولت و ملت سوریه در مقابل اسرائیل و 
گروه های تکفیری دست ســاز آمریکا و اسرائیل است. 
رئیس قــوه قضائیه با بیان اینکه امروز نام ســوریه با 
مقاومت عجین شده است، از نقش مرحوم حافظ اسد 
و فرزندش بشار اسد در ترویج و حفظ روحیه مقاومت 
در مردم ســوریه تقدیر کــرد و گفت: تجربه تاریخی و 
تصویری که از سوریه در برابر دیدگان جهانیان و مردم 
منطقه قرار دارد نشان داد که سوریه در مقابل آمریکا 
و اســرائیل و تمام لشــکریان آنها که مــورد حمایت 
برخی کشور های منطقه هم هستند، به خوبی ایستاد 
و در این جنگ ســرافراز بیرون آمد. رئیسی با اشاره به 
جنگ اقتصادی و روانی بسیار شدیدی که دشمن علیه 
ملت ســوریه به راه انداخته، خاطرنشــان کرد: قطعا 
بی رحمی دشــمن که حتی کالا های بســیار مورد نیاز 
مردم سوریه و ایران اســلامی را تحریم کرده، جنایت 
علیه بشــریت اســت. رئیس قوه قضائیه در عین حال 
متذکر شــد که جنگ اقتصادی نه توانســته ایران را از 
راهی که می رود بازدارد و نه موفق شده دولت و مردم 
ســوریه را متوقف کند و توطئه های آنها فقط موجب 
بدنامی بیشتر آنان و نقطه قوت جریان مقاومت شده 
اســت. رئیســی تأکید کرد: یقین دارم ایستادگی مردم 
ســوریه و جریان مقاومت و همه نیرو های مجاهد در 
منطقه از حزب االله تا حماس پیروزی را رقم می زند و 
نکبت و نفرت ابدی روزافزون را برای آمریکا و اسرائیل 
در پی خواهد داشــت. رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: 
در گذشته میز های مذاکره و سازمان های آزادی بخش 
برای منطقه تصمیم گیری می کردند، ولی امروز مردم 
احســاس می کنند کــه ابتکار عمل در دســت جریان 
مقاومــت و مجاهدان در میدان قــرار دارد و میز های 

مذاکره و قول و قرار های سیاسی دیگر کارساز نیستند. 


